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 واجب نفسى و غيرى 

نیاز است تا واجب غیری تعریف شود و   ؛ از آن جایی که اگر مقدمه واجب باشد، وجوبش غیری است
 چون در مقابل آن، واجب نفسی است، این اصطلاح نیز نیاز به تعریف دارد. 

 .منظور واجب دیگره خاطر خودش واجب شده نه به ست که با واجب نفسی: آن 

 .ست که بخاطر واجب دیگرى واجب شده باشدا واجب غیرى: آن 
 اشکال: 

 واجب  در  که  ست ا  آن  عبارت  معناى  که  شودطور توهّم می   ابتداءا این  ،اینكه گفتیم »ما وجب لنفسه«
  واجب   تعریف  مقابل   در  تعریف  این  دادن  قرار  مقتضاى  آنكه   چه  ؛باشدمی   واجب  نفس   ،وجوب  علتّ  ،نفسی
  آن   غیر  ،واجب   وجوب  علتّ   که  آید می   دسته  ب  طور   این   غیرى  واجب  تعریف   از   زیرا  ؛است  همین  غیرى

بدون شكّ   باشد می باشد  ، غیر ممكن است که شیئ  ، و  تعریف   ،بنابراین  ؛ علتّ خودش  از  معناى مستفاد 
 . پذیرفت توانواجب نفسی را نمی 

 جواب:  
 الف: جواب نقضی: 

تعالی است که  از حق  فلاسفهتعبیر و تعریفی که براى واجب نفسی نمودیم صحیح است و آن نظیر تعبیر  
 .است «واجب الوجود لذاته»خداوند متعال   :فرمایندمی

  و  اشكال   مورد  تعبیر  این  اگر  و   اندعلتّ براى خودش قرار داده  ، یعنی ذات او را بحسب ظاهر تعریف
نفسی نیز صحیح نیست و چون تعریف واجب الوجود بدون محذور و اشكال بوده    واجب  تعریف  است  ایراد

 .لاجرم تعبیر در واجب نفسی نیز نباید اشكالی داشته باشد

(مقدمه واجب)اصول الفقه 
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 ب: جواب حلی 

 که   ست ا  آن   تعبیر  این   از   علماء  غرض   که  ست ا  آن   خاطره  ب  الوجود  واجب   در  تعبیر  بودن   اشكال امّا بی 
 این   ایشان  منظور  که  آن  نه  ؛باشد غیر نمی ه  ب  مستند  وجود  در  ممكنات  مانند  و  نبوده  ،غیر  از  حق  وجود

که   ستا  معناى » ما وجب لنفسه« آندر بحث ما نیز    ؛ باشد می  خویش  ذات  معلول   جناب  آن  که  ستا
قسم از واجب    خاطر غیر است اینه  وجوبش از غیر استفاده نشده و در مقابل واجب غیرى که وجوبش ب

 .خاطر غیر نیسته  وجوبش ب

 

 


